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عالمَيــنَ﴾ الَفْاتحَِة: 2   ................................................................
ْ
حَمْـدُ لِِ ربََّ ال

ْ
1  ﴿الَ

2  بعُِثَ النَّبيُّ لِيَهْديَ النّاسَ.	       ................................................................

................................................................       	. حَقِّ
ْ
کَلامِ ال

ْ
3  لِـنسَْتَمِعْ إلیَ ال

................................................................       	 جَوازاتُ؟	
ْ
4  لمَِنْ هٰذِهِ ال

، لکَُما، لنَا.  ، لهَُما، لكََ، لكَِ، لکَُمْ، لکَُنَّ لهَُ، لهَا، لهَُم، لهَُنَّ

در »لـي« اين گونه نيست. 

 نکتۀ )4( : تاکنون با دو نوع حرف »لـِ« آشنا شده ايد، يکی بر سر اسم )ضمير نيز 

اسم محسوب می شود( و ديگری بر سر فعل مضارع می آيد؛ تشخيص معنای هر يک 

فقط داخل متن امکان دارد:

ريحَةُ؟«؛ يعنی »آن سيم کارت مالِ کيست؟«  1- »لـِ« به معنای »مالِ ، از آنِ« مانند »لمَِنْ تلِكَْ الشَّ

برای سفر  فَرِ«؛ يعنی »چمدانی  للِسَّ حَقيبَةً  »اشِْتـَرَيتُْ  »لـِ« به معنای »برای« مانند 

خريدم«.

»لـِ« به معنای »داشتن« مانند »لي شَهادَةٌ فِـي الحْاسوبِ«؛ يعنی »مدرک رايانه دارم«.

هِ«؛ يعنی »بايد به خدا توکّل کنيم«.
ٖ
2- »لـِ« به معنای »بايد« مانند »لـِنَتوَکََّلْ عَلیَ اللّ

ةً لـِجَوّالـي«؛ يعنی »به  »لـِ« به معنای »تا« مانند »ذَهَبْتُ إلیَ المَْتجَْرِ لِشَْتـَريَ بطَاّريّـَ

مغازه رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم«.

حرف »لـِ« پس از حرف هايی مانند »وَ، فـَ« معمولاً ساکن می شود؛ مثال: 

فـَ + لـِ + يعَْمَلُ = فـَلـْيَعْمَلْ: پس بايد انجام دهد.

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ حَسَبَ الْقَواعِدِ.


